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  :چكيده     
را از منظر زن شناسى مورد بررسى قرار داده ايم " چشمھايش"در اين مقاله رمان 

 رماننخستين " چشمھايش. "ايمو نكات مثبت و منفى اين رمان را نيز ارائه نموده
در اين رمان . علوي و موفقترين اثري است که او در اوج خ=قيت خود نوشته است 

كه نويسنده روش استع=م و استشھاد را به کار برده است، يک زن با تمام عواطف و 
  .ارتعاشات رواني و ذھني در محوريت آن قرار گرفته است

اجراھاي ارائه شده در اين رمان کشمکش ميان خواننده و متن داستان ، آدم ھا و م
آنھا، خيره کننده است، و تحقيق و مباحثه راوي ناظم مدرسه نقاشي براي يافتن 
صاحب ناشناس چشم ھاى پرده نقاشي ، که به ديوار مدرسه آويزان است ، بر دامنه 

شھر » ىخفقان گرفته«داستان پس از توصيف گذران قيافه . اين کشمکش مي افزايد
  .، آغاز مي شود»چشمھايش «قاشي مرموزي ، موسوم به تھران با تصوير پرده ن

بر بنياد شخصيت راوي ناظم مدرسه نقاشي و نظرگاه اول » چشمھايش«ساختار  
» تلقين پذيري«ري صميمانه و ميزان شخص مفرد گذاشته شده است که قابليت تاثيرگذا

ت انتخاب نظرگاه اول شخص مفرد زمينه مساعدي اس. آن را مضاعف ساخته است
براي بيان عقايد و خصوصيات دروني شخص راوي تا به اين ترتيب ابعاد شخصيت 

آدم اصلي نيست، و به » چشمھايش «اما راوي در . او در ذھن خواننده شکل بگيرد
نحوي غيرمستقيم در جريان زندگى، يا سرگذشت ، آدم ھاي اصلي رمان قرار مي 

، کمابيش نظير نقشي است که  گيرد اگرچه نقش او در رمان يک نقش ساختاري است
  .مي کند» بازي«خود نويسنده 
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  : مقدمه
با وجود اين که در پيشتاز بودن بزرگ علوى در ادبيات معاصر ايران 
ھيچ شکى وجود ندارد اما متاسفانه آنطور که بايد، به اين اديب پرکار و 

. مھرى مواجه شده استبنا به د�يل سياسى اھتمام قائل نشده و با بى
خوانندگان عرب در سالھاى اخير صادق ھدايت، محمود دولت آبادى و 
چند نويسنده مطرح ديگر ايرانى را شناخته اند، اما از آثار بزرگ علوى 

در يک مجله ادبى سورى منتشر شده است،  )١(تنھا داستان گيله مرد
نيز در يکى از  )٢(اضافه بر اين ترجمه داستان چمدان اين نويسنده 

ھمچنين در چند مقاله . سايتھاي الکترونيکى عرب ، منتشر شده است
پراکنده درباره نويسندگان ايرانى، به اين نويسنده بطور پراکنده اشاره شده 

يعنى چشمھايش به تازگى در سوريه به  خوشبختانه شاھکار علوى. است
  .)٣(عربى ترجمه شده است

به بھانه ترجمه اين اثر ارزشمند که بر مبناى معماى زن ناشناخته اى 
طرح ريزى شده است، بر آن شديم سيماى زن در آثار بزرگ علوى مورد 
بازبينى قرار دھيم، ولي  پيش از ھر چيز به شرح حال اين نويسنده مي 

 .پردازيم
  

  :شرح حال بزرگ علوى
بزرگ علوی از دوستان نزديک ھدايت و يکی از اعضای گروه 

اين گروه ). شامل ھدايت، مينوى، علوى و فرزاد(بود » ربعه«معروف به 
در برابر گروه سبعه ھستند که ادباى کھن آن زمانند و ھدفشان اين بود که 

عادى نزديک  نثر خود را به زمان روز خود بنويسند و زبان را به مردم
بعد برای ادامه . او در يک خانواده تجارت پيشه به دنيا آمد )۴(.کنند

تحصيل به آلمان رفت و دوره دبيرستان و بخشی از تحصي=ت دانشگاھی 
پنجاه «آنگاه به گروه چپگراى معروف به . خود را در آن جا به پايان برد

تمامی اعضای اين گروه در . به رھبری تقی ارانی پيوست» و سه نفر
 متفقينبعد از حمله  ١٣٢٠ستگير و زندانی شدند و در سال د ١٣١۶سال 

. به ايران و فرار رضا شاه، بر اثر اع=م عفو عمومی از زندان آزاد شدند
علوی به اروپا رفت و مجدداْ  ١٣٣١بعد از سقوط دولت مصدق در سال 
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وى در . در آلمان به حالت تبعيد فعاليتھای علمی و ادبی خود را ادامه داد
پس از پيروزی انق=ب اس=می يک چند در ايران زيست و  ١٣۵٧سال 

  .در ھمانجا درگذشت ١٣٧۵بار ديگر به آلمان بازگشت تا اينکه در سال 
  : نگاھى سريع به کارنامه بزرگ علوى

ھوشنگ گلشيرى نويسنده نامدار ايرانى سير آثار علوى را به پنج دوره 
يران پرستى يا شيوه ا"تقسيم مى کند که دو مرحله نخست آن يعنى 

را تحت تأثير صادق ھدايت مى " داستانھاى روانشناسانه"و " ک=سيک
جستجوى شيوه جديد ھمراه با گرايش "مراحل بعدى عبارتند از . داند

  )۵(.ھستند" غربت"و "  دوره ھاى رمانتيسم انق=بى"، "اجتماعى

 به پيش از انتشار رمان چشمھايش علوی با نوشتن چند اثر ديگر قب=ْ 
، )١٣١٣(سه مجموعه داستان کوتاه او يعنی چمدان . شھرت رسيده بود

ھر سه قبل از رمان ) ١٣٣٠(، و نامه ھا )١٣٢٠(ورق پاره ھای زندان 
وى ھمين که از زندان آزاد شد مجموعه داستانھای . اصلی نوشته شده بود

گار زندان نوشته خود را که عموماْ روى کاغذ پاره ھايی از نوع پاکت سي
) ١٣٢٠(و کاغذ قند يادداشت کرده بود با عنوان ورق پاره ھای زندان 

به ع=وه گزارش جالبی از ماجراھای زندان گروه سياسی . منتشر کرد
انتشار داد و به عنوان يک ) ١٣٢١(خود را با عنوان پنجاه و سه نفر 

نويسنده سياسی و مکتبی از ايدئولوژی خاصی تبعيت می کند و براساس 
از علوی يک سفرنامه با عنوان اوزبکھا . ھم می نويسد، مشخص شدآن 

منتشر شده که گزارش سفر به شوروی و ديدار از اوزبکستان ) ١٣٢۶(
  .است

رمان مشھور چشمايش را با الھام از زندگی و  ١٣٣١علوی در سال 
. نوشت) ظاھراْ کمال الملک(کارھای يک نقاش معروف عصر رضاشاه 

به اين معنی که . رمان سبکی بديع استفاده کرد علوی در نوشتن اين
قطعات پراکنده يک ماجرا را و از زبان ديگران، کنار ھم گذاشته و از آن 

اين کتاب از . طراحی کلی آفريده است که به حدس و گمان تکيه دارد
معدود آثاری است که يک زن با تمام عواطف و نوسانھای روانی در 

می داند استاد  خطرناک و ھوسباز که نی کهز. مرکز آن قرار گرفته است
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ھرگز به ژرفای روح و روان او پی نبرده  -نقاش قھرمان کتاب -ماکان
  .است

بزرگ علوی که از ادبيات و زبان چند کشور اروپايی و به خصوص 
آلمانی آگاھى وتسلطى فراوان داشت به وی امکان داد ترجمه ھای خوبی 

از چخوف ، " باغ آلبالو. "تشر کنداز ادبيات ملل به زبان فارسی من
اثر شيللر " دوشيزه اورلئان"از پريستلی از زبان انگليسی و " دوازده ماه"

  .و حماسه ملی ايران اثر تئودور نولدکه به زبان آلمانی از آن جمله اند
شيوه نگارش اين داستانسراى ايرانى رمانتيسم اجتماعی است که تا حد 

اين توفيق در نوشتن داستان کوتاه . است زيادی در اين راه موفق شده
مضمون اغلب داستانھای . از بقيه داستانھای او بيشتر است» گيله مرد«

قھرمانان او بيشتر . علوی از آرمانھای سياسی و حزبی او الھام می گيرد
  .سر می کنند بہ انسانھای ناکامی ھستند که دور از وطن در غربت و آوارگی

 
 :ادبيات معاصر ايران درتاريخچه زن محورى 

زنان به عنوان يک پديده اجتماعی با انق=ب مشروطه وارد حوزه نقش 
بدون شک حضور و نقش زنان ايرانى در دوران نھضت  .ادبيات شد

مشروطيت که عليه ظلم و استبداد قيام کردند ، بازتاب گسترده اى در 
تانھا و ادبيات اين کشور داشته است که نمود آن را مى توان در داس

  .شعرھاى آن زمان يافت
با ھدف حاكميت قانون و مشاركت ) خ ١٢٨۵(انق=ب مشروطيت ايران 

از . اجتماعى در قدرت سياسى و نھادى ساختن آن ، به وقوع پيوست 
مي=دى ، در پى گسترش روابط خارجى دولت  ١٩سالھاى آغازين سده 

، ادبيات و ھنر آن ايران با اروپا، زمينه آشنايى با فرھنگ، نظام سياسى
اين آشنايى حاصل شرايط تاريخى بود و نظامھاى . ديار بوجود آمد 

، روياروى نظامھاى ) مدرنيته(اجتماعى برآمده از نوآورى  –سياسى 
سنتى قرار گرفتند و اين چالش عميق به تمام عرصه ھاى انديشگى ملى 

  .ردكشيده شد و حيات اجتماعى ما را با تحولى ھمه سويه روبرو ك
در شرايط چالشھاى اوليه سنت و مدرنيته ، از اندکى پيش از وقوع 

گيرى مشخصتر اين روند ، مشروطيت تا بعد از آن و انسجام وشكل
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اين تحول ابتدا با تلنگرھاى خام . ادبيات دستخوش تحول شگرفى شد
فرم «و » نگاه«وعجو�نه و يک سويه و سپس با انق=بى راستين در 

  )۶(.يافتعمق » ومحتوا

در اينجا با توجه به اين که راوى داستان زن است ومحور روايت بر او 
مى چرخد، بر آن شديم شمه اى سريع از حرکت فمينيستى در ايران را ياد 

  .آورى کنيم
نظريه ھا نگاه ما را به جھان مى . مبناى جامعه شناسى، نظريه است

ا جھان بينى به حساب با اين تعريف فمينسيم را بايد يک نظريه ي. سازند
فمينيستھا در مورد شيوه ھاى . اما فمينيسم نظريه واحدى نيست. آورد

توضيح فرودستى زنان يا راھھاى رھايى زنان ھم عقيده نيستند، ولى ھمه 
آنھا بر سر اين که ستم و سرکوب زنان مسأله مھم و اساسى است، توافق 

ه شناسى ديگرى از چشم دارند و به اين نتيجه مى رسند که نياز به جامع
انداز زنانه احساس مى شود و معتقدند که مفاھيم جامعه شناسى بايد 
بازسازى شوند تا اين رشته از دانش بتواند جامعه شناسى زنانه را 

  )٧(.بصورت جزيى جدايى ناپذير در خود بپذيرند

يکى از نو انديشان دينى در ايران، با شناخت و آگاھى علمى از مسأله 
جنبش فمينيستى، ابتدا جنبش سياسى بود، اما آھسته «: مى گويدزنان 

در حال حاضر . بويژه در اين دو دھه اخير. آھسته از اين حد فراتر رفت
را به " فمينيسم"فمينيسم يعنى با ديد زنانه به جھان نگاه کردن و واژه 

  .)٨(»زنانه نگرى ترجمه کرده است
ى در ادبيات معاصر ايرانى فروغ فرخزاد ط=يه دار خصلت زنانه نگر

است که تأثيرش در ذھنيت زنان بيش از ھر شاعر و نويسنده ديگرى 
ھم زمانى که او عصيان عليه مردھا و پدرسا�رى و شوھرسا�رى : است

و » آنيمايى«را در شعرھاى خامش رقم زده بود و ھم زمانى که با ذھنيت 
د زن ايرانى را ترسيم نيمايى خود جھان درونى و شکوفا و زيبا و دردآلو

پرداخت » فمينيسم«اما نخستين کسى که در ايران به معرفى . کرده است
» فمينا«وآن را وارد فرھنگ ايرانى نمود تقى رفعت بود که با نام مستعار 

  )٩(.شعرھايش را مى سرود
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بزرگ علوی  ..با اين مقدمه کوتاه بر مى گرديم به خالق اثر چشمھايش
نيز در رمان چشمھايش پای زنان را ھر چند با انگيزه ھای سطحی، به 

شخصيت محوری رمان » فرنگيس«. مبارزات سياسی می کشاند
چشمھايش، که نويسنده نمی تواند شخصيت ھمه جانبه وتجارب زنانه او 

زن بوف کور (ولکاته ) اثيرى(را به تصوير بکشد، در دو قطب فرشتگی 
تصويرى که استاد ماکان در اين رمان از . )١٠(رد رمان می کندوا) ھدايت

است فرنگيس که تنھا با عشق . فرنگيس مى کشد، تصوير زنى لکاته
مفھوم واقعی زندگی را چشيده است در اين راه به فداکاريھای بسياری می 

  .پردازد

 
   :زنان در داستانھاى علوى

نقاش معروفی به نام کتاب روايت يکی از دوستداران : چشمھايش۔ ١
در . است که به دنبال راز مرگ مشکوک استاد در تبعيد است" ماکان"

حدس می زند که راز مرگ  خ=ل داستان آقای ناظم ھمان دوستدار استاد
ناميده " چشمھايش"استاد دريکی از تابلوھای ايشان که به خط خود استاد 

سعی می کند با پيدا پس از آن . شده و در شخصيت مدل اين اثر نھفته است
کردن زن به تصوير کشيده شده در تابلو به اين راز دست پيدا کند و برای 
اين کار ناظم مدرسه نقاشی ای می شود که آثار ماکان در آن به نمايش در 

در ادامه با پيدا شدن فرنگيس پرده از راز مرگ ماکان برداشته . آمده است
 .می شود

ستع=م و استشھاد را به کار برده، روشی ا بزرگ علوی در اين رمان روش
اين شيوه بيشتر در ادبيات  . که چند اثر ديگر او را نيز شکل داده است

ماجرای از  يعنی کنار ھم نھادن قطعات منفصل يک. پليسی معمول است
بدين . دست رفته و ايجاد يک طرح کلی از آن ماجرا به حدس و قرينه

اشارات . زماندھھای آن نوسازی ميشودواقعه گذشته به کمک با ترتيب يک
استاد ماکان گاھی شبيه کمال : بحثھا برانگيخته تاريخی بزرگ علوی نيز

اما ھيچکدام . شباھت دارد» آيرم» رييس شھربانی، سخت به. الملک است
. خلق فضا انجام شده است اين کار فقط برای. دقيقاً الگوی واقعی شان نيستند

اين . مينمايد در قياس با معاصرانش بسی امروزی نثر منظم و سيال نويسنده
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 کتاب از آثار معدود فارسی است که در مرکز آن يک زن با تمام عواطف و
 ارتعاشات روانی و ذھنی قرار گرفته است

به خ=صه ترين بيان، نامه ھايى به نام قاضى پير و البته : نامه ھا۔ ٢
خصوص درباره بسيار زشتي رسيده که کارھاى او را در گذشته ب

که ھمان رفقا ھستند، برم= کرده است و در لحظه حال ھم دختر » ياران«
وقتى قاضى متھم مى شود که در . قاضى که از رفقاست لو رفته است

با�خره ھم يکى . حقيقت زن خودش را کشته است، قاضى منکر مى شود
از ياران و دوست نزديک دختر جوان زيبا مى آيد و حقايق را براى 
قاضى شرح مى دھد و خبر مى دھد که دخترش را گرفته اندو براى از 

  .بين بردن سندِ جرم نامه ھا را در بخارى مى سوزاند
تقابل آشکار ميان زشتى و زيبايى و مطلق بودن ھر کدام و به حق بودن 

و بنا بودن ديگرى از جمله تقابل دو نسل محور ) دختر جوان(يکى 
  .اصلى داستان است

ھسته اصلى داستان . گيله مرد به راستى شاھکار علوى است: مرد گيله۔ ٣
وجود دو ژاندارم و يک دھقان گيله مرد اسير است که پس از کشته شده 
زنش از حالت تعادل خارج مى شود وکينه دولت را به دل مى گيرد و به 

اين داستان شرح ماجراي . شورشيان جنگلى مى پيوندد وكشته مى شود
به فومن است و در حقيقت داستان در , مرد توسط دو محافظ اوانتقال گيله 

مقصد به تدريج باز مي  ھمين حركت و اقامت در قھوه خانه اي نزديك
فضاى حاکم داستان صداى زوزه باد شبيه شيوه زنى است؛ زن خود . شود

 . دھقان
ھنگامی که مرتضی به جرم » رقص مرگ«در داستان : رقص مرگ۔ ۴

خاطرات گذشته خود را به ياد می آورد که مارگريتا ـ  د،قتل در زندان بو
ھمراه مارفنيکا ـ ) زندان افتاده بود که وی به خاطر او به(دوستش ـ 

نواختند و او  را برای او می» رقص مرگ«دوست مارگريتا ـ آھنگ 
 .کام=ً تحت تأثير حال و ھوای آن آھنگ قرار گرفته بود

ھمه چيز را  بعد از مرگ مادرش قيد» ف«رفيق آقای : سرباز سربى۔ ۵
می زند و بعد از آشنايی اش با کوکب که در ابتدا به عنوان کلفت وارد 

وی شده، در نھايت به اعتياد و بی عاری و بی مفھومی می رسد و  خانه
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بنظر راوى فقط اين زن است که می تواند . شود زندگی اش نکبت بار می
 )١١(.او را نجات دھد

داستان دخترى يتيم است و آواره اى به نام رقيه است که : تحت الحنکى۔ ۶
او را بزرگ مى کنند و او را ) لھراسب خانى(يکى از خانواده ھاى اعيان

در سنين نوجواني ودوره دبيرستانى به ھمسرى سيد عبدالرزاق مى دھند 
پس . که کاسب است وعمامه اش را تحت الحنکى وار بر گردن مى پيچد

شوھرش بخاطر احتکار وگران کردن کا�ھا زندانى مى از شانزده سال 
دختر به خانواده . شود وتنھا فرزندش نيز در ھمين قضيه گرفتار مى شود

اعيان براى درخواست کمک پناه مى آورد و مرد خانه که شيفته دخترک 
زن . بود با وى ھمبستر مى شود تا در رھايى شوھرش وساطت کند

در ھر شھرى صيغه مى گيرد، از او  بخاطر بيمارى جنسى شوھرش که
پرھيز مى کند ودچار محروميت مى شود و به ھمين دليل است که با مرد 

در پايان شوھر خودش را مى کشد وپسرش نيز . اعيان ھمبستر مى شود
بر اثر بيمارى صرع مى ميرد و خودش روانه اروپا مى گردد ونوه 

عشوق خود ديدار مى خودش را بزرگ مى کند وپس از سالھا جدايى با م
محور اين داستان کشف راز قتل سيد است و عشق سوزان رقيه به . کند

خاطرات دور و رويايى شده نوجوانى و جوانى لھراسب . لھراسب خانى
 .خانى و رقيه بر م=حت اين داستان مى افزايد

داستان از زبان روزنامه نويسى نقل مى شود و ما با وقايع : ميرزا۔ ٧
وزنامه نويس روبرو مى شويم و گاه از ديدگاه مھرى و گاه از بيرون از ر

ديدگاه مادر مھرى، طاھره يا با نام مستعار فاطمه، داستان به جلو مى 
زن : اين داستان قصه اى است گيرا با ھمان مشغله ھاى ذھنى علوى. رود

رويايى ومردھاى درگير سياستکه اگر روزى مى خواستند جھان را 
 .جھان وگذشته بر ذھنشان آوار شدهعوض کنند حا� 

اين داستان به شيوه اول شخص مفرد و به شکل خاطره :  يکه و تنھا۔ ٨
است  ١٣٣٢نگارى نوشته شده و داستان يکى از مبارزان سالھاى پيش از 

که اکنون در زندان است و از رفته ھا مى گويد و محور آن رابطه او با 
زن با رفيقى رفته است و دختر . زن ودخترش است که به خارج رفته اند
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دارد پزشک مى شود، در پايان با دخالت نويسنده سرانجام زندانى ودختر 
 .ھم معلوم مى شود

ھمچنان مرموز که از قصه سرگردانى زنى است زيبا و : در به در۔ ٩
فرود جامعه به مقام پرنسسى و ثروت و نعمت مى رسد و سرانجام، پس 

داستان با شيوه کلى شرح . از باخت در زندگى و قمار خودکشى مى کند
عام شروع مى شود و پس از مکالمه دور و دراز ميان شمعون مسيحى و 

 .شوددکتر حجت با ھمان نظرگاه داناى کل مرگِ زن شرح داده مى 
اين رمان مثل اغلب داستانھاى علوى از زمان حال : ھاساEرى۔ ١٠

ھا و شروع مى شود و با گريزھايى به گذشته، اسرار خاندان سا�رى
کشنده آقاموچول و صيغه شدن و به فحشا کشيده شدن زيور برم= مى 

ھا وکشف روسپيى که جستجوى مادر و پدر حقيقى يکى از سا�رى. شود
آمده ھمان نخ جستجويى است که در ھمه داستانھاى علوى نيز  به بروجرد

 .ھست
اين رمان به شکل خاطره نگارى  وبر محور راوى يک : موريانه۔ ١١

ولى خواھرش از . ساواکى است که در پي مقام و ناز ونعمت است
رواى داستان . انق=بيون مسلمان است که به گروه ھاى مسلح پيوسته است

که چگونه ساواکى شد و بر او چه رفاه و سرانجام ھم، خود را مى نويسد 
پس از انق=ب، به دست انق=بيون که خواھرش ھم جزو آنھاست مى افتد و 

گسستن از خواھر يا . آنھا از او مى خواھند تا خاطراتش را بنويسد
 .خانواده يا سنت و بازگشت به آن، محور اصلى اين رمان است

 
  :زن ايده آل

نشين ايرانی که  وخانه بسته شوگودختران چشم علویبزرگ براى   
ای برای معاشرت و رفاقت يا  جاذبه اسير چادر و چاقچور و روبنده بودند

  .ستآل وى بوده ا هزن ايدفرنگی و تنھا زن  شتندندا عشق و ازدواج
رباترين و بزرگ علوى با تأثير پذيرفتن از صادق ھدايت دل 
 نی بودنددخترا آنھا. مى دانست ن اروپايیيندترين زنان را دختراآ شخو

 ،صاحب ذوق و ھنر ،اھل معاشرت و آزاد، باز، کردهتحصيل ،بافرھنگ
  .ع=قمند به موسيقی و ادبيات
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اين دختران  ی نهبھترين نمو - "چمدان"در داستان  -کاتوشکا اوسالوونا 
م تما سياه بلند که تقريباً  یھامھاجر روس با مژه یدختر زيبارو: است

سفيد  یبرجسته و دستھا یھا نهبا گو ،پوشاند درشتش را می یچشمھا
، حساس و احساساتی و رمانتيک ،شيرينتر از عسل یبا لبھا، باريک

  .یع=قمند به تولستو بافرھنگ و اھل انديشه و ادبيات و فلسفه، و
 "رقص مرگ"ديگر مارگريتا دختر خوشگل روس در داستان  ی نهنمو 

مثل ابريشم زراندود که عاشق  یباريک و موھابا آن اندام ميان ،است
خواھد باز  میگل �له که تازه  ی غنچهبا دھانی مانند دھان  ،پوشکين است

و  ،دارپوستی مثل مخمل خواب ،باطراوت یھا نهگو ،سرخ یبا لبھا ،شود
کبود که مثل چشم گربه  یبا چشمھا ،تراود میبرون بويی خوش که از او 

رقص "ی  قطعهپيانو و عاشق ی  هاھل موسيقی و نوازند ،درخشد یم
  .سن سان" گمر
. سومين نمونه است "نچکا هر يه"لھستانی داستان  ینا دختر زيبا هر يهو  

 یو رگھا ،نمايد میفام  سيهبور که  یو زلفھا، حرير سياهی  مهبا جا یدختر
با تنی که مثل ، زياد است یروپياده ی نهسفيدش که نشا یسياه در ساقھا

 یھا هافشان زير مژ تشآ یکشد و چشمھا میآتش از آن شعله زبانه  ی هکور
  .سياه
داشتنی است و دل  ستربا و دومثل فرنگيس دل ايرانی یاگر ھم دختر 

اروپاست و چند سالی را  ی هاو ھم تحصيل کرد ،ربايد میاستاد ماکان را 
اما، استاد ماکان . فرنگی پيدا کرده است یدر پاريس گذرانده و خلق و خو

ضمن استفاده از امکانات مالی او ، بی آنکه کمکی در پرورش روحی او 
  .کرده باشد ، وی را با چشمانی ھرزه ولکاته تصوير می کند

 بیجذا چندان دختران سنتی ايرانی نقشی بزرگ علو یدر داستانھا 
  .ربا نيستندو دل شتنیدا ستندارند و دو

 
  ":چشمھايش"ليل رمان از منظر شخصيت زن ناشناخته تح

چشمھايش نخستين رمان علوي و موفقترين اثري است که او در اوج 
در اين رمان کشمکش ميان خواننده و متن . خ=قيت خود نوشته است 

داستان ، آدم ھا و ماجراھاي ارائه شده آنھا، خيره کننده است، و تحقيق و 
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نقاشي براي يافتن صاحب ناشناس چشم ھاي مباحثه راوي ناظم مدرسه 
پرده نقاشي ، که به ديوار مدرسه آويزان است ، بر دامنه اين کشمکش مي 

شھر تھران » ىخفقان گرفته«داستان پس از توصيف گذران قيافه . افزايد
  ، آغاز مي شود »چشمھايش «با تصوير پرده نقاشي مرموزي ، موسوم به 

بنياد شخصيت راوي ناظم مدرسه نقاشي و بر » چشمھايش«ساختار  
نظرگاه اول شخص مفرد گذاشته شده است که قابليت تاثيرگذاري صميمانه 

انتخاب نظرگاه اول . آن را مضاعف ساخته است» تلقين پذيري «و ميزان 
شخص مفرد زمينه مساعدي است براي بيان عقايد و خصوصيات دروني 

يت او در ذھن خواننده شکل شخص راوي تا به اين ترتيب ابعاد شخص
آدم اصلي نيست ، و به نحوي » چشمھايش «اما راوي در . بگيرد

غيرمستقيم در جريان زندگى، يا سرگذشت ، آدم ھاي اصلي رمان قرار 
مي گيرد اگرچه نقش او در رمان يک نقش ساختاري است ، کمابيش 

  .مي کند» بازي«نظير نقشي است که خود نويسنده 
ان، فرنگيس، نه تنھا چون بسيارى از داستانھاى شخصيت زن داست

معاصر در سايه قرار ندارد، بلكه از آغاز اوست كه ھدايت داستان را به 
عھده مى گيرد و در واقع زندگى اوست كه به داستان پرتو تازه اى مى 

علوى با ارائه اين خصيت ھم جاى واقعى يک شخصيت زنده زن . افكند
ژه در آن دوران پر كرده است؛ ھم با نشان را در داستان معاصر، بوي

دادن نقش فرنگيس در زندگى ماكان، تجليلى كرده است از نقش فراموش 
  )١٢(.شده شخصيت زنان مبارز كه در سايه مردان بزرگ، گم مى شوند

اين رمان كه روش استع=م و استشھاد را به کار برده در بزرگ علوي 
ارسي مبدل نمود که در مرکز آن يک است، آن را به يكى از آثار معدود ف

  .زن با تمام عواطف و ارتعاشات رواني و ذھني قرار گرفته است
ھاى ھنرمند در اين اثر بازتاب يافته است و از طرف ديگر نيز ويژگى

فرنگيس در آغاز آشنايى با استاد در ت=ش آن . آن شخصيت فرنگيس است
ھاى ھنرمند را دارد، اما او تمامى ويژگى. است كه پا به عرصه ھنر نھد

به ھر حال پس از طى كردن مراحلى خود به اين باور مى رسد كه نمى 
اما تجربيات او در . از اين رو گام پس مى نھد. تواند ھنرمند بزرگى باشد

اگر او نمى تواند ھنرمند باشد، ھنرشناس . ھنر، ھرگز از بين نمى رود
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ى كه از زندگى استاد ماكان تجربيات فردى او با شناخت. قابلى مى شود
كسب مى كند، او را در مرحله اى قرار مى دھد كه به خوبى مى توان 

ھاى ھنرمند اصيل را از غير ھنرمند تشخيص دھد و اين اگر براى ويژگى
فرنگيس كه ھدفى برتر را در پيش چسم داشته، چندان كافى به نظر نمى 

 :ربيات او شريک شودبراى خواننده فرصت مغتنمى است كه با تج. رسد
  

براى با� رفتن از نردبانِ بلند ھنر، سر نترس «
نمى . وپشتكار �زم است كه من در خود سراغ نداشتم

سالھا بنشينم و سرچيزى كه  –توانستم ساعتھا، ماھھا 
مايل بودم با رنگ و خط به صورت انسان فھم آورم، 

من ھميشه . اين حوصله به من داده نشده بود. كار كنم
ديگران باثبات بودند . راه سھلتر را انتخاب مى كردم

. به خودم صدمه مى رساندم. و من اين را مى فھميدم
و تفريح . اما با�خره ناتمام مى ماند. كار ھم مى كردم

و سرگرمى بر من غلبه داشت و مرا به عالم دمدمى 
 )١٣(.» ..مى انداخت

گونه در بخشھاى شخصيت فرنگيس با عنوان زنى آشنا با تصويرى واژ
آنگاه ديگر جنبه ھاى شخصيت او، با . نخستين كتاب تصوير مى شود

ورودش به صحنه تغيير شكل مى يابد و در مسير حوادث گوناگون در 
  .جاى خويش قرار مى گيرد

اش را در آن صرف کرده و رمانی آفريده  ی توان نويسندگی علوی ھمه
ی  نده با ھمهبا چارچوب و ساختمانی محکم و شخصيتھايی ز

 ھر چند که در چند مورد با توضيحات و توصيفات. ظرافتھايشان
با اين وجود به ساختمان اثر . کند طو�نی، خواننده را کمی خسته می

برای نمونه در مورد احساس خود نسبت به فرنگيس . شود آسيبی وارد نمی
رو ھنگاميکه برای نخستين بار با او در دفتر مدرسه روب) زن ناشناس(

ی خود نسبت به کشف اسرار زندگی  در مورد احساس وظيفه. شود می
استاد ماکان، در مورد احساس خود نسبت به فرنگيس که در حال تماشای 

ھای استاد ماکان است و ھمه از زبان ناظم مدرسه، و ھمچنين در  پرده
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اين   در ھمه. ای خداد از طريق فرنگيس مورد معرفی طو�نی و کليشه
نويسنده، با توقف طو�نی بر سر ھر مطلب کمی خواننده را  ھا مورد

ھدف او ايجاد کنجکاوی و ھيجان در خواننده است . کند خسته وکسل می
  .اما با زياده روی

تصويرى كه از برخى پرده ھاى نقاشى ماكان ارائه مى شود، نشانه 
تصويرپردازى دقيق نويسنده است كه ھم خواننده را در جريان ماھيت 

ار ھنرمندانه قرار مى دھد، و ھم قدرت نويسنده را در آفرينش آث
» كشف حجاب«از آن جمله در پرده . تصويرھاى ھنرى منعكس مى كند

نمونه . نشان داده شده است» لباس اجبارى«نقاش با تحميل رو در رويى 
» چشمھايش«شاخص ديگرى كه نام كتاب نيز از آن گرفته شده پرده 

نيست، اما در پس » ...صورتِ ساده زني بيش«يى اين پرده از سو. است
پشتِ چشمھاى زن، داستانى نھفته است كه بنيان چشمھايش علوى را 

به عبارت ديگر نويسنده نشان مى دھد كه حتى در پس . ساخته است
داستانى يا تصويرى عاشقانه نيز چون ھنرمندانه پرداخته شود فرديت 

نيز جان مى يابد و خود را  صرف مطرح نيست ومفاھيم عميق اجتماعى
  )١۴(.نشان مى دھد

ای بسيار زيبا، دو انسان متضاد  بزرگ علوی با مھارت بسيار و با شيوه
دھد، ماكان و فرنگيس را؛ آنچنانکه  و گاه متناقض را در کنار ھم قرار می

ی کمالش را در رمان  ی او در ديگر داستانھايش نيز ھست، اما ھمه شيوه
تواناييھا و ناتواناييھا، راستيھا و ناراستيھا، و . يافته» چشمھايش«

حق با علوی . سازد ويژگيھای درونيشان را به محک عشق نمايان می
ريزند و  ھا فرو می ی کليشه ھايی است که ھمه است ؛ در چنين زمينه

ای ھستند به يک باره  انسانھايی که اسير منطق خشک و از پيش ساخته
علوی در اين داستان . نانکه استاد ماکان شکسته شدخورند؛ آنچ شکست می

توان به جنگ زندگی  آموزاند که با قوانين خشک رياضی نمی زيبا می
  !تر از ھمينی که ھست ساخت توان با آن بنايی تازه رفت و نيز نمی

جالب آن كه شخصيت پردازى نويسنده در اين داستان، قالبى و يک 
كان و فرنگيس ھر كدام در جا و شخصيتھاى اصلى، ما. بعُدى نيست

در . موقعيت خويش با تمامى ويژگيھاى مثبت و منفى خود تصوير شده اند
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ع=وه بر . اين ميان بھترين شخصيت پردازى از آن فرنگيس است
ويژگيھاى ظاھرى شخصيت او و حوادثى كه در رابطه با زندگيش اتفاق 

او در جستجوى . مى افتد، فرنگيس با مشكلى پيچيده تر نيز روبروست
از گامھاى نخستين خود در راه ھنر، نا اميد . معناى زندگي خويش است

در خارج از . در پيرامون خويش كمتر نكته مثبتى مى يابد. مى بازگردد
كشور نيز گمشده خويش را نمى يابد و در يک برخورد تكان دھنده با 

و اينک . ردخداداد، با تصوير عريان خود در مقابل خويشتن قرار مى گي
اوست كه بايد تصميم خود را با خويشتن خويش بگيرد و فرنگيس چنين 

  .مى كند
فرنگيس در برخورد با استاد ماكان نيز به دنبال يک رابطه معنوى 

ع=وه بر آن تصوراتى نيز كه از . مى گردد» رابطه سياسى«عميقتر از 
انه است، حتى در پردازانه و گاه كودكفعاليتھاى سياسى دارد، عمدتاً خيال

چارچوب فعاليت سياسى نيز در به در دنبال پاسخگويى به آن نياز عميق 
  .درونى است تا خ· زندگى خويش را پر سازد

ذكر اين نكته ضرورى است كه برخى توصيفات نويسنده نيز در جاى 
خويش زيبا و در ياد ماندنى است كه نمونه بارز آن تشريح حا�ت و 

به عنوان . ، كه در برخى موارد درخشان است روحيات فرنگيس است
-نمونه ، ھنگامى كه فرنگيس خاطره م=قات با استاد ماكان را به ياد مى

آورد ، با توجه به برخورد استاد با او و برآورده نشدن خواسته ھايش در 
آن زمان ، و در عين رنجش از استاد ، نگاه ستايش آميزى كه فرنگيس 

ه با ھم در تصويرى اين چنين كوتاه و فشرده ارائه نسبت به او دارد ، ھم
 :شده است

  
چقدر دلم مى خواست مى توانستم براى شما مجسم ... «

اشتباھات . چه بر سر من آمد. كنم كه آن شب چه كشيدم
به من دھن . گذشته يكى يكى جلوى من رد مى شدند 

عشق مرا به باد . زدند زخم زبان مى. كجى مى كردند
ھا فرصت ھا، وازدهشكت خورده. فته بودنداستھزا گر

اين ھم . سخت نگير : گويى مى گفتند . پيدا كرده بودند
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زده دو تابلو موقعى كه سيماى غم. ھوسى بيش نيست 
امواج آب حالت طبيعى آو را وارفته ساخته بودند ، در 

آتش سرخ رنگ سيگارش از �ب=ى . نظرم پيدا شد 
مام سطح درياچه را فرا امواج مى لغزيد و ناگھان ت

وار قھقه مى زد و مانند مجنون از بند ديوانه. گرفت 
تو، تو : گسيخته از من فرار مى كرد و فرياد مى كشيد 

  )١۵(.» از عشق دم مى زنى 

علوی به روشنی تحت تاثير ھدايت است، اما اين تاثير پذيری بسيار 
اثير بطورکامل فقط تنھا جايی که اين ت. کند طبيعی و عادی جلوه می

) تابلوی(ی  ويژگی ھدايت را در خود دارد توصيف علوی است از پرده
ی نقاشی و  در حقيقت علوی به چشمھا در پرده. چشمھايش و زن ناشناس

دھد که  ھمان ھويتی را می) پيش از رو در رويی با او(زن ناشناس 
 خودش ناگھان در جايگاه. ھدايت به دختر اثيری بوف کور داده است

گيرد و ھمان رابطه را با  نقاش روی جلد قلمدان در بوف کور قرار می
کند که نقاش روی جلد قلمدان در بوف  چشمھا و زن ناشناس برقرار می

ھمان پرسشھا، ھمان شگفتيھا، ھمان توھمات، و . کور با دختر اثيری دارد
. ھمان کششھا و دفعھا، ھمان فرببندگی وھرزگی، و ھمان عشق و بيزاری

ی توصيف ھدايت  ی توصيف اين رابطه نيز ھمان شيوه الب اينکه شيوهج
  .در بوف کور است

در حقيقت اينھا چيزھايی است که ما در آغاز داستان از استاد ماکان 
ی زندگی و جانش را فدای مبارزه در راه مردم  دانيم؛ مردی که ھمه می

ھايی است که بطورمعمول از چنين افرادی انتظار  کرد اينھا ھمان کليشه
حتا زن . ھاست خود ناظم مدرسه نيز سخت وابسته به اين کليشه. رود می

ھم که دختری مرفه و خوشگذران در آغاز داستان ) فرنگيس(ناشناس 
توصيف شده است، به نوعی کليشه است اما در جھت عکس استاد ماکان 

که زن ناشناس داستان  ۵۶ی  با اين وجود، از صفحه. و ناظم مدرسه
کم اين  کم. کند اش را با استاد ماکان تعريف می آشنايی و سپس رابطه

. نمايند شکنند و آدمھا با ويژگيھای طبيعيشان رخ می ھا درھم می کليشه
ی زندگی و حتا  ديگر استاد ماکان آن مرد مبارز پو�دين که ھمه
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دی که بايد صادق و کرد، مر احساساتش را فدای مبارزه در راه مردم می
ھمچنانکه فرنگيس ديگر به آن زن مرفه و خوشگذران . ساده باشد، نيست

استاد ماکان انسانی . ماند کند، نمی که ھمه چيز را فدای ھوس خود می
. است مثل ھر انسان ديگری؛ سرشار از احساس، ھوس، اشتباه، و منطق

. از بسياری از آنھااما انديشمندتر و با اراده تر و صادق تر و فداکارتر 
فرنگيس نيز دختری است ھمانند ديگران؛ يک دختر مرفه عادی که 

اند و برخ=ف آن دسته که آدمھا را  کند که پرورشش داده آنگونه زندگی می
بينند  نگرند و در آنھا ھيچ نمی ی خويش می ی کوچک طبقه فقط از پنجره

در . حتا فداکاری جز ويژگيھای طبقاتی، آدمی است دارای توان تغيير و
استاد که . حقيقت ھم اوست که محک ضعف و ناراستی استاد ماکان است

توانست  اش را در راه مبارزه داده و از جاه و ج=لی که می تمام ھستی
داشته باشد چشم پوشيده و دشواری زندگی را برگزيده، در برابر عشق 

دارد، شھامت  او که در مبارزه سر نترسی. آيد  فرنگيس به زانو در می
کوشد تا از  کند به اين عشق تن دھد و با آن روبرو شود، بر عکس می نمی

فرنگيس سوء استفاده سياسی کند و از امکانات او در کارھای خود بھره 
چرا ماکان چنين رفتاری با زن ناشناس دارد؟ آيا آنچنانکه خود . گيرد

شھامت اعتراف به داند؟ آيا  ی خود نمی گويد، او را شايسته فرنگيس می
تواند به  نگرد و نمی اين عشق در او نيست؟ آيا به او از ديدگاه طبقاتی می

کوشد تا از  او اعتماد کند؟ و در اين صورت آيا اين ماکان نيست که می
  ھای رايج؟ خود انسانی فداکار و مبارز بسازد مطابق با کليشه

. کند رفتار می برعکس استاد ماکان، بسيار عادی) زن ناشناس(فرنگيس 
او، کسی که در يک خانه مرفه پرورش يافته، در نخستين برخوردش با 

شود و عدم موفقيت خويش را در ھنر نقاشی  ماکان از او سخت بيزار می
داند و پس از بازگشت از اروپا به قصد انتقام به ديدن وی  از او می

ی او از استاد  کينه. کند اين زن ھرگز مسئله را طبقاتی نگاه نمی. رود می
ماکان بطور کامل شخصی است به ھمين دليل به او به عنوان يک دشمن 

از اين روست که در برخوردھای بعدی . نگرد آشتی ناپذير و �يتغير نمی
او صادقانه، برعکس استاد . بازد شود تا جايی که به او دل می نرم می

ت به اينکه داند؛ که نوع پرورش او و عاد ماکان، ضعفھای خود را می
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ھمه چيز ھميشه برايش فراھم بوده و ھيچگاه کمبودی نداشته، ضعف 
آمد  داند که اگر شرايط مناسب پيش می اما اين را نيز می. اوست

او به خاطر عشق و به خاطر استاد . حق با اوست. توانست تغيير کند می
او چندين بار . کند حاضر است دست به ھر کاری بزند و اين کار را می

اندازد تا به ماکان ياری برساند، بدون  اش را به خطر می خود و خانواده
اينکه درکی از مبارزه داشته باشد و سرانجام به يک ازدواج ناخواسته تن 

ی اين کارھا را به خاطر شخص  او ھمه. دھد تا جان استاد را بخرد می
رای اما ماکان کوچکترين گامی ب. دھد چون عاشق اوست استاد انجام می

او حتا کمترين کوششی برای تغيير او، برای نجات او از . دارد او بر نمی
گذارد  بلکه او را آزاد می. کند ھای ترديدآميز و دو دل نمی منج=ب انديشه

با . دھد تا ھر آنچه پيش آيد خوش آيد و فقط به او دستورھای سياسی می
درسه روبرو اين وجود، ھنگاميکه فرنگيس در آغاز داستان با ناظم م

داند و ھر چند که با  شود، خود را در مرگ استاد ماکان مقصر می می
باورمند است که اين چشمھا مال او نيست، » چشمھايش«ی  نگاھی به پرده

. کند با اينحال بار سنگين گناه مرگ استاد را روی دوش خود احساس می
ک بار ديگر تنھا يک راه باقی است، بايد شھامت اين را داشته باشد که ي

زن . دھد اين شھامت را ناظم مدرسه به او می. داستان را تکرار کند
ای را کشف  ناشناس آرام آرام، و در ضمن تکرار داستان، نکات تازه

کند و سرانجام، بدون آنکه ارزش استاد ماکان در نظر او کوچکترين  می
ق انجام يابد که آنچه را که توانسته در راه اين عش تغييری کند، در می

يابد و با  بنابراين آرامشی می. داده، ديگر کوتاھی از استاده بوده است
که فريب دھنده و دروغگوست، به » چشمھايش«ی  نگاھی ژرف به پرده

و ديگر شرمی را که » استاد شما اشتباه کرده است«: گويد ناظم مدرسه می
ه کرده و ب در خود احساس می» چشمھايش«ی  به خاطر چشمھای پرده

ھمين دليل روزی قصد داشته تا آن پرده را بسوزاند و نابود کند، ديگر در 
: گويد کند و آخرين ک=م را با قاطيعت به ناظم مدرسه می خود احساس نمی

  !و اين آخرين حرف داستان نيز ھست» !اين چشمھا مال من نيست« 
كه د�يل نويسنده در اين مورد ... نكته منفى در رمان نيز وجود دارد

بيان مى كند، قانع » ناظم«فرنگيس تمامى زندگى خويش را در حضور 
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اين د�يل براى پيشبرد داستان ضرورى است اما بويژه از . كننده نيست
د�يل و . نظر ساختمان واقعى و منطقى داستان كامل به نظر نمى رسد 

نشانه ھاى محكمترى �زم است كه شخصيتى چون فرنگيس در يک جلسه 
ت، آن ھم با آن مقدمات ناچيز، تمامى جزئيات زندگى خود را، دراز مد

واقعيت «پس از سكوت ساليان، در اختيار ناظم قرار دھد ، از اين نظر 
  .داستان آسيب پذير است» مانندى

شيوه اى كه نويسنده در بيان داستان داستان برگزيده است ، در تشريح 
د، موفق است و خواننده روحيات فرنگيس كه خود روايت آن را بعھده دار

كام= در جريان ويژگيھاى فكرى و روحى او قرار مى گيرد، اما از 
بويژه شخصيت اصلى . شناخت درون ديگر شخصيتھا محروم مى ماند 

ديگر، استاد ماكان، حتى در يک مورد نويسنده از قول فرنگيس اشاره مى 
اما در  »...از گذشته خودش براى من صحبت مى كرد و... « كند كه 

و تا آخر نيز گذشته استاد ماكان . داستان اشاره اى به اين گذشته نمى شود
  .و برخى جنبه ھاى ظريف شخصيت او در تاريکي مى ماند

عيب ديگرى كه در اين رمان وجود دارد اين است نويسنده خود مستقيما 
. وارد داستان مى شود و به اظھارنظر در مورد مسائل مختلف مى پردازد

داستان بايد خود . قبيل دخالت بيشتر در مقاله جاى دارد تا در داستان اين
آنچنان توانا باشد كه بطور غير مستقيم حرفھاى اساسى خود را در اختيار 

  .خواننده قرار دھد
 :در اواسط داستان از قول فرنگيس آمده است 

  
بسيارى از مطالبى كه تا بحال به شما گفته ام ، با ھم و «

. ا� مى گويم و بعد خواھم گفت پر از تناقض استبا آنچه ح
گاھى آنچه يک بار مى گويم و با آنچه بعد اضافه مى كنم 

  )١۶(.»ناجور است و شما ھر نتيجه اى كه مى خواھيد بگيريد

 
  :نتيجه گيرى

که در آن زنى ناشناس باعث آواره " چشمھايش"با توجه به سير رمان 
شدن و سيه بختى نقاش بزرگ زمانه مى شود، متوجه مى شويم که بزرگ 
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. علوى با سطرھاى پايانى کوشيده است زن فرنگ ديده را تبرئه کند
ھمچنين نويسنده با اغماض از اشتباھات زن با وى ابراز ھمدردى مى 

از تبرئه فرنگيس زن ناشناس پاسخى است به کسانى که  منظور وى. کند
به نظر وى انسان جايز . مخالف آزادى زنان و برابرى آنھا با مردان است

الخطاست ولى كسى كه آموزش ديده و با مردم بافرھنگ غربى زندگى 
كرده است، از اشتباھات خود تجربه ياد مى گيرد و بعداً محكمتر بر مى 

زنان را سرمايه اى بزرگ براى فردا مى داند علوى آموزش . خيزد
ودادن نقش مھم به زنان در آثارش در راستاى پيشبرد جنبشھا 

 .واعتراضات عليه ظلم نمود بارز اين مدعاست
  

 :ھا و کتابشناسیپاورقي
  
  ، ١١٧الرجل الجيلي، ترجمة سليم عبدا¼مير حمدان، مجلة ا½داب ا¼جنبية، العدد ۔ ١

 .٢٠٠۴شتاء     
 .٢٠١١) يوليو(تموز  ١٨قصة الحقيبة، ترجمة عبد علي کاظم الفت=وي، موقع النور، ۔ ٢

 .٢٠١٠عيناھا، ترجمة غسان حمدان، الھيئة العامة للکتاب، دمشق، ۔  ٣
 .١٣٧٨، انتشارات نيلوفر، تھران، ۵٠۴باغ در باغ، جلد نخست، ھوشنگ گلشيرى، ص ۔ ۴

 .۵١٢ھمان، ص ۔ ۵
       – ١٨۶، شماره رديف ٧و  ۶كبوتر ارشدى، مجله چيستا ، سال نوزدھم ، شماره ۔ ۶

 .۴۴١، ص  ١٣٨١ – ١٣٨٠، اسفند و فروردين ١٨٧
پام= آبوت، کار وا�س، جامعه شناسى زنان، برگردان منيژه نجم عراقى، نشى ۔ ٧

 .٣۵نى، ص 
فى ملکيان، با ، گفتگو با مصط٣۶، صفحه ۶۴، شماره ٧٩خرداد  -نشريه زنان۔ ٨

 .عنوان اس=م، فمينيسم و مردسا�رى
 .۴، ص ١٢٩٩) ارديبھشت(ثور  ۴، )١٧٣( ۴٧تقى رفعت، روزنامه تجدد شماره ۔ ٩

، ص ١٣٧۴رضا، گزارش نسل بى سن فردا، مرکز نشر، چاپ اول، . براھنى۔ ١٠
١٠٧. 

 ـ ١٧۶علوی، نشر علم، چاپ نخست، ص  محمد بھارلو، گزيده آثار بزرگ۔ ١١
در نقد وتفسير ادبيات معاصر، رضا رحيمى، تھران، نشر ماھور، : بدون مقدمه۔ ١٢

 .١٣۶، ص ١٣٧٠چاپ نخست،
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ چھارم، : چشمھايش، بزرگ علوى، تھران۔ ١٣

 .١٢٠، ص ١٣٨٠
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در نقد وتفسير ادبيات معاصر، رضا رحيمى، تھران، نشر ماھور، : بدون مقدمه۔ ١۴
 .١٣٩، ص ١٣٧٠چاپ نخست،

مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ چھارم، : چشمھايش، بزرگ علوى، تھران۔ ١۵
 .٢٠٢، ص ١٣٨٠

  .۴١ھمان مأخذ، صفحه ۔ ١۶


